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  چكيده
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هدف از اين كار . شود رهنگ آنندراج پرداخته مياين مقاله به نقد و بررسي ف
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  .انتخاب شده است» ب،س،ك،م«متفاوت  حروف آماري چهارصد مدخل از

  
  .نويسي آنندراج، شبه قاره، فرهنگ :واژگان كليدي

                                                 
                                                           info@ihcs.ac.ir استاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  *
  snrezae@yahoo.com                       دانشگاه تربيت مدرسزبان و ادبيات فارسي دكتري  آموختة دانش  **
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  مقدمه
با ورود ايرانيان به سرزمين هند، فرهنگ ايراني و زبـان  فارسـي در شـبه قـاره رواج     

بنـابراين مـوج   . هـاي لغـت را پديـد آورد    بان، نيـاز بـه تـاليف فرهنـگ    گسترش ز. يافت
هاي لغت بسـياري نوشـته    نويسي در شبه قاره ايجاد شد و فرهنگ اي از فرهنگ گسترده

  .آداب و سنن ايراني دارد شد كه هر كدام از آنها سهمي عظيم در حفظ زبان، فرهنگ و
اين كتاب اثر محمـد  . يف شده استكه در شبه قاره تال است هايي فرهنگ از آنندراج

الدين متخلص به شاد است كه به اشاره، تشويق و حمايت يكي  پادشاه فرزند غلام محيي
در  مؤلـف . نگـر نوشـته شـده اسـت     فرمانرواي ايالت ويجـي  هاي هند به نام آنند، از راجه

نده م به پايان رسا1888./ق1307تدوين اين كتاب ده سال رنج كشيده و آن را در سال 
  ).192: 1338دبير سياقي، ( و به نام مهاراجه آنندراج مزين كرده است

، فراهم آوردن فرهنگي جامع از لغات تازي و فارسي بوده و آنندراجهدف او از تدوين 
اين كتاب در حقيقت جامع چند كتاب لغت بـزرگ ديگـر اسـت و از لحـاظ جامعيـت و      

هنـدي رايـج در زبـان فارسـي آن روزگـار      مغولي و  تركي، عربي، احتوا بر الفاظ فارسي،
ــردآورده ؤم .ي دارداهميــت خاصــ ــود از گ ــار خ ــف در ك ــا، ل ــه روش ه ــا و تجرب ــاي  ه ه

  ).235: 1368مجتبايي، ( نويسي پيشينيان به خوبي استفاده كرده است فرهنگ
جدا كـردن   ها، ذكر مباحث دستوري واژه ثبت تلفظ درست بر اساس حركات حروف،

اشاره به معاني مجازي و كنـايي واژگـان، نقـل شـواهد از شـاعران       ،معاني مختلف از هم
 منطـق و نجـوم و رياضـيات،    موسـيقي،  بـديع،  درج مصطلحات عروض، خر،أمتقدم و مت

هاي بارز اين فرهنگ به  اشاره به كلمات رايج در محاورات و نقل باورهاي عامه، از ويژگي
  ).183ـ  184: 1384ذاكرالحسيني، ( رود شمار مي

بـابي را   ،بـه تمـام حـروف الفبـا     مؤلـف و دارد ها در اين فرهنـگ نظـم الفبـايي     اژهو
بـين   مؤلفدر اين فرهنگ، . باب مرتب كرده است 32اختصاص داده و كتاب خود را در 

 ،هاي بـادا  همزه در تركيبات تمايزي قائل نيست، به طور مثال واژه حروف الف ممدوده و
بادام توام  ،بادام ،بادافراه ،باداش، باد ارنگ ،باد آتشين محلب ،باد آبله ،باد آبستني ،باداباد

در حالي كه تنظـيم ايـن كلمـات بايـد بـه شـكل        .و باد آمدن به ترتيب ذكر شده است
  .آمد به طور مثال بادا و باداباد بايد بعد از باد آتشين محلب مي ديگري باشد؛

به يسي در فرهنگ آنندراج، نو مقاله حاضر با بررسي تحليلي و توصيفي اصول فرهنگ
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شناختي، نكـات دسـتوري،    ها، مدخل، مباحث ريشه در بخش تلفظ واژه نقد اين فرهنگ
  .پردازد مي ها ومنابع كار مؤلف معناي واژگان، شاهد مثال

و در انتخـاب  ) ب، ك، س، م(براي بررسي آماري در اين فرهنگ چهار باب متفـاوت  
  .هر باب يكصد فصل بررسي شده است

  
  ها لفظ واژهت

لـف بـراي نشـان    ؤم ها مشخص شده اسـت؛  درصد مدخل 57اين فرهنگ حركت  در
هـاي گونـاگون زيـر اسـتفاده      ها تابع روش يكسـاني نيسـت و از شـيوه    دادن حركت واژه

  :كند مي
اورشـليم بـه ضـم    « :كند؛ مثال گاه از حركت براي نشان دادن تلفظ واژه استفاده مي

  )1(»....لام نام شهري استاول و فتح شين معجمه و كسر 
بـر  ] ف[آمـوده « :مثال ست؛ ها در برخي موارد، ذكر كلمات هم وزن معرف تلفظ واژه

 .»وزن آسوده لعل و مرواريد و امثال آن را  گويند كه در رشته كشيده باشند
كند؛ يعني هم حركات و هـم وزن واژه   گاهي نيز از تركيب وزن و حركت استفاده مي

 .»....درآمد پا يعني از ] ف[و دال ابجد بر وزن استادالضم افتاده ب« :؛ مثالسازد را مشخص مي
امـا در معنـا و تلفـظ بـا      هايي را كه  شكل نوشـتاري يكسـاني دارنـد،    لف واژهؤگاه م

  :شود در ذيل يك مدخل ذكر مي ،اند يكديگر متفاوت
از آن  همان كبر است كه رستني اسـت و ] ف[كور به فتحتين و سكون راي مهمله «

آچار سازند و خورند و پارسي است و كبر معرب كور است و به ضـم كـاف و فـتح واو در    
كور به ضم كاف به معني نابينا مشهور است و به ... عربي جمع كوره است كه شهر باشد 

فتح اول به معني جاي خواب كه پشته و شكستگي بسيار داشـته باشـد و قابـل زراعـت     
  .»عني كاف فارسي است، نه عربيليكن اصح در اين م. نباشد

هـا مـدخلي خـاص     در اين موارد فرهنگ نويس بهتر اسـت بـه هـر يـك از ايـن واژه     
مدخل متفاوت ذكر شـده  ژه فوق چنداختصاص دهد؛ چنان كه در فرهنگ معين براي وا

  :است
  كبر )گيا) (ا] (كبر[=  kavarكور -
  ....محروم است؛ نابينا، آنكه از بينايي ) ص( -kōr[1 په[ kūr)kōr. قد(كور  - 
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  …  كور هندي ←)گيا) (ا(]ع[ kūrكور  -
  ).فرهنگ معين، ذيل واژه كور( قصبات ؛ قري،)م.ه(ج كوره ]ع[ kovarكور -
  

 ها معايب تلفظ واژه
گذاري يك مدخل دچار لغزش شده كه به برخي از آنها اشـاره   گاه آنندراج در حركت

  :شود مي
كنـان و   زاري كنايـه از عجـز و الحـاح و   ] ف[ دنـدان كنـان بـه ضـم كـاف تـازي      « ـ

در حالي كه اين واژه اسم فاعل از دندان كندن است و اسم فاعل كنـدن بـه    »…ترسان
 :سـت گـذاري و معنـا كـرده ا    حركـت  فتح كافاين واژه را به  ا نيزدهخد. فتح كاف است

ه، در در حال كنـدن دنـدان، دنـدان كننـد    ) انف مركب، ق مركب] (د َك[دندان كنان «
همچنـين بـه نقـل از     .)لغتنامه دهخـدا، ذيـل واژه دنـدان كنـان    (» بركندن دندانل حا

معـين  ). همـان (فرهنگ نفيسي و غياث اللغات آن را كنايه از زاري و الحاح دانسته است 
برهان قـاطع،  (داند  نيز در حاشيه برهان قاطع آن را اسم فاعل و حال از دندان كندن مي

بنابراين واژه دندان كنان به ضم كاف معنايي ندارد؛ امـا بـه فـتح    ). ذيل واژه دندان كنان
  :كاف بسيار به كار رفته است

 شــير را دنــدان كنــان مــوري كنــد  كندعشق چون جايي چنين زوري
» به معني علف سبز جو كه بـه اسـبان دهنـد    ]ف[خويد به فتح اول بر وزن دويد« ـ

 :گذاري شده است اين واژه اين گونه حركت هنگ معينفر در). آنندراج، ذيل واژه خويد(
» غلـه سـبز كـه هنـوز نرسـيده، قصـيل      ) ا( ]xúdو  xīdاطـراف   و بشرويه[ xīdخويد «
به كـار    xidاين واژه در متون زبان فارسي نيز با تلفظ  .)فرهنگ معين، ذيل واژه خويد(

  .هم قافيه كرده است» چيد«رفته است چنان كه سعدي آن را با 
 وقت خـرمنش خوشـه بايـد چيـد      ر كه مزروع خود بخـورد بـه خويـده

  )52:1378گلستان، ( 
آمـده اسـت؛ پـس بـا توجـه بـه        xidتلفظ اين واژه در فرهنگ سخن نيز به صـورت  

فرهنگ سخن و معين و شعر مذكور كه در آن خويد با چيد هم قافيـه شـده، وزن ايـن    
  .باشد xidواژه بايد بر وزن چيد به همان صورت 

ياقوت را گويند به هر رنگي كه باشد و بعضي به جاي باي  ]ف[پاكند به ضم كاف« ـ
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  ).آنندراج، ذيل واژه پاكند(» )ف(نمايد  اند و اين اصح مي فارسي ياي حطي آورده
) ا] (ك[پاكنـد  «گـذاري كـرده اسـت     در لغتنامه اين واژه را اين گونه حركت دهخدا

زرد و سفيد و سرخ و بدين معني به جـاي حـرف اول يـاي     اكنده، مطلق ياقوت اعم ازپ
  ).لغتنامه دهخدا، ذيل واژه پاكند(» ستحطي هم آمده ا

  
  ها مدخل واژه

. انـد  اند از نظر ساختماني اغلـب سـاده   هايي كه در اين فرهنگ مدخل قرار گرفته واژه
نظـر   هـا از  درصد مدخل 44،دهد كه بررسي چهارصد مدخل اين فرهنگ نشان مي چنان

ها نيز بـه ترتيـب سـهم     اند؛ تركيبات و جمله ها مركب درصد واژه 30اند؛  ساختماني اسم
هـاي مشـتق در ايـن     اسم. اند درصدي از اين فرهنگ را به خود اختصاص داده 7و  5/12

  .شود درصد اين فرهنگ را شامل مي 5/5فرهنگ جايگاه كمتري دارند و تنها 
پـاي و  « كند؛ ماننـد  ژه را در يك مدخل ذكر ميهاي متفاوت يك وا لف گاه صورتؤم

  .»اند كه هر دو در يك مدخل قرار گرفته...پايه حوض كنايه از جاي رسوايي و بدنامي
فرهنـگ نويسـان    و استاندارد رايج نيست و معمولاً هاي امروزي اين روش در فرهنگ

ور مثال معين كنند؛ به ط ذكر مي جداگانه  هاي هاي متفاوت يك واژه مدخل براي صورت
  :است كرده براي واژه اورتاق چهار مدخل متفاوت ذكر

  ـ ارتاق) ا( ]ارتاق= تر[ urtaγاورتاغ 
  ارتاقـ ) ا( ]ارتاق= تر [ urtaγاورتاق 
  ارتاق ـ )ا(] ارتاق= تر [ ortaγ ارتاغ
 .]مـغ [ -2تـاجر، بازرگـان    -1)ا(  ]ارتـاغ =ارتـق =غاورتـا =اورتاق= تر[ ortaγ ارتاق

  ).فرهنگ معين، ذيل واژه اورتاغ( مصاحبز، شريك، انبا
هاي واژه را در ترتيـب   شود جست و جوگر واژه هركدام از شكل اين روش موجب مي

 . الفبايي خود بيابد و دچار سردرگمي نشود
كند؛ وي گـاه آنهـا را    ها را ذكر مي لف آنندراج مشتقات و تركيبات برخي از مدخلؤم

آورد؛ بـه طـور مثـال تركيبـات واژه       مـي  اصلي مدخل دهد و گاه در ذيل مدخل قرار مي
سبك روح، سبك آرامي، سبك بار، سبك باش، سـبك بـال، سـبك پـاي،     ، مانند سبك

 را مـدخل ... پي، سبك جولان، سبك خيز، سبك دسـت و سـبك دل و   كسبك پر، سب
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اگانه و از ذكر مداخل جدقرار داده؛ اما تركيبات واژه پرست را در ذيل آن آورده  جداگانه
  :پرهيز كرده؛ اين كار به يكدستي كار او آسيب رسانده است

پرستنده و پرستار باشد و شخصي را  ]ف[ پرست به فتح اول و ثاني بر وزن الست« -
پرسـت،   آتـش . نيز گويند كه در وهم و بيدار خود، يعني در فكر و خيال خود مانده باشد

پرسـت،   پرسـت، پيكـار   پرست، حـق  ينپرست، پاي پرست، بت پرست، مي پرست، بالين آيين
  ).پرست  آنندراج، ذيل واژه(» فرمان از مركبات آن است ]و[...پرست پرست، چوگان تن

محسـوب   هـا  به طور كلي ذكر تركيبات و مشتقات يك مـدخل از محاسـن فرهنـگ   
خـاذ كنـد و   تتواند با توجه به نوع فرهنگ و هدف آن شيوه يكساني ا لف ميؤشود و م مي

  .مدخل فرعي قرار دهد بياورد و يا اصلي را يا در ذيل مدخلتركيبات 
  

  ها مدخل معايب
هاي متفاوت يك واژه را  صورت گاهي مؤلف: هاي مختلف تكرار مدخل در موقعيت .1

دهد، اين امر سبب تكـرار   آورد و دوباره نيز آنها را مدخل قرار مي ذيل يك مدخل مي در
آورده و » از سر نـو «را در ذيل مدخل » از نو«ت عبار مؤلفشود؛ به طور مثال  مدخل مي

  :هم آن را مدخل قرار داده است
  ).آنندراج، ذيل عبارت از سر نو(» بتازگي ]ف[ از سر نو و از نو« ـ
  » به تازگي و تازه و بار ديگر و ديگر بار به عربي مجدداً ]ف[از نو بالفتح « ـ
علت آن ، شود دچار اشتباه مي ها در گزينش مدخل مؤلفگاه : سترهاي ناد مدخل .2

 را» بـرق لشـكرت  «براي نمونه در مثـال ذيـل عبـارت    در انتخاب مدخل است؛  دقتي بي
مدخل قرار داده و آن را معنا كرده و بيتي را نيز به عنوان شاهد مثال ذكر كـرده اسـت؛   

بنابراين مؤلف در نيافتـه اسـت كـه ايـن     . است» برق لشكر«: در حالي كه عبارت درست
مربـوط بـه كلمـه بعـد و     » ت«ارت از دو كلمه برق و لشـكر تشـكيل شـده و حـرف     عب
  .ارتباط با اين كلمه است بي

  :زلالي. ظاهراً كنايه از شمشير است. برق لشكرت« ـ
 »)ب(به جوش شعله فردا فرو شد اياز از برق لشـكر تنـد خـو شـد

  : الدين سلمان خواجه جمال. ويدر روي كسي چيزي كردن، يعني ياد كسي در مواجهه « ـ
 »)ب(گويد حديث سخت در روي شما كس نمي سست عهدي، سنگدل ياري ولي بهـر دلـت
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در روي « مـدخل  با توجه به شاهد مثال و معنـاي آن، بهتر است در مثال مذكور نيز 
  .باشد» كسي
  :حافظ .در مقام برآيد نيز آمده ]ف[ برخيزد« ـ

 »نوشم زباغ خلد گل چينم زجام وصل مي كه بادلدار بنشينمماگر برخيـزد از دست
  .است خاستن يا از دست برخيزيدناز دست برعبارت  مدخل مناسب اين بيت

  
  يختشنا ريشهمباحث 

كننـد،   ها اشـاره مـي   هاي ديگركه به ندرت به ريشه مدخل آنندراج بر خلاف فرهنگ 
هـا   درصد مدخل 94كه به ريشه  چنان ؛است شتهها دا بيشترين توجه را به ريشه مدخل

  .كند اشاره مي
اي به  هيچ اشاره در شبه قاره نوشته شده كهـ  به جزغياث اللغات ـ هاي ديگر فرهنگ
هاي دخيل چـون هنـدي، رومـي،     كنند و بيشتر به ريشه واژه هاي فارسي نمي ريشه واژه

هاي فارسـي   بيشترين توجه را به واژه اما آنندراج پردازند، سانسكريت و يا معادل آنها مي
درصـد بـه    58ي در ايـن فرهنـگ   ختشـنا  كه مباحـث ريشـه   و عربي داشته است؛ چنان

  .هاي عربي اختصاص دارد درصد به واژه 28هاي فارسي و  واژه
هاي دخيل چون تركي،  هاي فارسي به ريشه واژه آنندراج علاوه بر اشاره به ريشه واژه

  :كند؛ مثال نيز اشاره مي... سرياني، سغدي، هندي، يوناني و  دساتيري، زند و پازند،
به معني كاخي كه از پرهـاي  . اتاقه به ضم اول و به جاي قاف غين نيز آمده: تركيـ 

  .بعض مرغان سازند و اين لفظ تركي است
اونيا به ضم اول و كسر ثالث و تحتاني به الـف كشـيده بـه لغـت سـرياني      : سريانيـ 

  .زعرور باشد
روف بـه زبـان سـغدي سـمرقند بزرقطونـا را گوينـد و آن تخمـي اسـت         : سـغدي ـ 

 .)ه.ر(معروف
نـد  زند و پازابرونتن به فتح اول و تاي مفتوحه بر وزن پهلوشكن به زبان : پازندـ زندو

  .)ه.ر(عبارت از مردن باشد كه در مقابل زيستن است
اين لغت در دساتير . و قطعاً به معني هرگز و اصلاً ] ف[هادارلاد بر وزن فر: دساتيرـ 
  .)ن(آمده
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هر دو لغت هندي است به معني موسم بارش  ]ف[حبرسات و برشكال بالفت: هنديـ 
   .و برسات

ارغاموني بر وزن افلاطوني به لغت يوناني نباتي است كه بـه صـورت ماننـد    : يونانيـ 
ماميثـاي  خشخاش صحرايي و به رنگ نزديك شقايق نعمان باشـد و آن را بـه شـيرازي    

همان، ذيـل واژه  ( )ه.ز(برگ آن را بر چشم ورم كرده ضماد كنند نافع باشد. سرخ گويند
  ).ارغاموني

  
  شناختي مباحث ريشه معايب

هاي  ها از جمله واژه به ريشه برخي واژه مؤلف: ها واژهي از ـ عدم اشاره به ريشه برخ1
ي كه ريشه بيش از نود درصد اين امر براي فرهنگ. كند اي نمي هزوارش و دساتيري اشاره

  :شود؛ مثال ها را مشخص كرده، عيب مهمي محسوب مي واژه
اين لغت مركـب اسـت از گـرور و     ]ف[ گرور فرتاش به فتح و تاي به الف كشيده« ـ

  .»چه گرور به معني واجب و فرتاش به معني وجود باشد. فرتاش به معني واجب الوجود
ذكـر   بـر سـاخته دسـاتير    آن را ل همين واژهمحمد معين در حاشيه برهان قاطع ذي

  ).ذيل واژه گرور فرتاش: 1354معين، :ك.ر( است كرده
ها دچار  در تعيين ريشه برخي از واژه مؤلف: ها شناسي نادرست برخي از واژه ـ ريشه2

براي ريشـه يـك واژه    مؤلفبرخي از اين اشتباهات ناشي از آن است كه . شود لغزش مي
  :بدون آنكه روايت صحيح را برگزيند؛ مثال ،كند ي را بيان ميهاي گوناگون روايت
به معني باغ و حديقه و آن را پرديس نيز گويند و  ]ف[م ه به كسر اول و سوسپرد«ـ 

  .»...فردوس معرب آن است و گويند اصل اين لغت رومي بوده 
ا در اوسـت . بهشـت  Ferdosفـردوس  : نگ درباره ريشه اين واژه  آمدهشفرهنگ پا در

Pairidaéza  … كهPari   يـاPáiri=    گرداگـرد و پيرامـون وdaeza   از ريشـهdaéz  =
بـاغ و  =  pairi-daezáروي هم چيدن، ديـوار كشـيدن كـه واژه پئيـري دئـزا       ،انباشتن

همـين  . هاي بزرگ ويژه شاهان و بزرگان ايراني بـوده اسـت   فردوس و در ايران زمين باغ
هاي ديگـر پـارك و اكنـون در     نوشته شد و به زبان pardes/ واژه به زبان يوناني پرديس
  ).فرهنگ پاشنگ، ذيل واژه فردوس( شود زبان پارسي پارك گفته مي

بر وزن خميره به معني پنيرك است كه آن را خبازي و ملوكيه و نـان   ]ف[ پنيره« ـ
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بـا  كلاغ خوانند و آفتاب گردك را نيز گويند كه نيلوفر و جانوري باشد كه به سرياني حر
) 1] (حربـا : ع ـ ف [ herbáحربـا  : در فرهنگ معين در اين باره آمده اسـت  .»)ر(گويند 

  .)فرهنگ معين، ذيل واژ ه حربا( )پرست آفتاب) (جان(
در زمينــه  مؤلــفبيشــترين اشــتباه : ـــ تجزيــه و تحليــل نادرســت ســاختمان واژه3
ي اتيمولوژي آشنا با مباحث علم مؤلفشود؛ زيرا  در اين بخش مشاهده مي شناسي، ريشه

  :ها پرداخته است و تنها براساس حدس و گمان به ريشه واژه يستن
مقابل خفته مركب از بيد به معنـي شـعور و آگـاهي و دار كـه      ]ف[سر بيدار بالك« -

كسـي   ]bīdár[بيدار :  اين باره آمده در فرهنگ ريشه شناختي در »...كلمه نسبت است
-vī  -:ايراني باستان <بيدار wīgrādفارسي ميانه  < كه در خواب نباشد، مقابل خوابيده

grata  مركب ازvi )و ) پيشوندgrata-  وgrata- از ريشه- grā صورت بيدار . بيدار بودن
  . )شناختي، ذيل واژه بيدار فرهنگ ريشه(است؛ ) wīgrād )فارسي ميانه<(مقلوب بيراد 

 ،ل سرگين و غايط لهذا كودكشو در بهار عجم نوشته كه كود به واو مجهو... كود « ـ
رينند و مخفف كبود نيـز آمـده    كناس را گويند و كودك طفل را؛ زيرا كه اكثر اوقات مي

  »...است كه رنگي است معروف 
بچـه آدمـي كـه كـم     (كوچك /  kudak/ كودك :در حالي كه اصل واژه پهلوي است

فرهنـگ  ( چـك كو=  »Kutaka«ـ كوچـك از اوسـتايي    »katak«از پهلوي ) سال باشد
  .)كودك پاشنگ، ذيل واژه

به معني ناتوان و مريض معروف اسـت و آركلمـه نسـبت     ]ف[ بيمار بر وزن ديوار« ـ
است و معني تركيبي آن منسوب به بيم و اطلاق آن بر مريض مجاز اسـت؛ چـرا كـه در    

  .»معرض بيم مرگ باشد
  :محمد معين در حاشيه برهان قاطع ذيل همين واژه آورده است

 viو يايي مزيد عليه  vyâi-mâraاز ريشه ايراني ...  vêmâr ،v îmârيمار پهلوي ب -
  ).برهان قاطع، ذيل واژه بيمار( است) پژمردن و پژمرانيدن( از ريشه مر mâraاست و جزء دوم 

نام پادشاهي كه اول در جهان پادشاهي كرد و در جهانگيري و غير  ]ف[ كيومرث« -
 ـه كيومرث به فـآن نوشته ك چـه   ا؛ـده و گوي ــتح كاف فارسي و تاي فوقاني به معني زن

خان آرزو در سراج و چراغ هدايت نوشته كه ... گيو به معني گويا و مرت به معني زنده و 
چه گيو قلب گوي است به معني . كيومرث به كاف فارسي و فتح ميم و تاي فوقاني است
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پس معني تركيبي آن مرد گويـا  . گوينده و مرت مبدل مرد است كه به دال مهمله باشد
  .»...ظاهراً پادشاه مذكور خوش كلام بوده و طلاقت لسان خوب داشته . شود مي

درباره هر دو جزء كلمه كيومرث اشتباه است؛ زيرا هر دو جزء اين واژه  مؤلفتوضيح 
كيومرث نام مركبي است از دو كلمـه   .در متوني نظير اوستا به معناي ديگري آمده است

اسـت بـه معنـي     Gayaدو جزء آن در اوستا بارها آمده است؛ جزء اول لفظ گـي   كه هر
جـزء دوم  يعنـي مـرتن    . زندگي و جان كه در اوستا چندين بـار اسـتعمال شـده اسـت    

maretan  اين جزء به تنهايي در اوسـتا ... صفت است و به معني درگذشتني و مردني و 
به همين معني آمده است و به اين ترتيب گي مرتن به معني زندگي گـذران يـا حيـات    

  ).11-35 :1346 رضي،(فاني است 
  

  يدستورمباحث  
توجهي شـده اسـت؛    توجهي و يا به عبارتي بي در اين فرهنگ به مباحث دستوري كم

ر هنـد  هاي نوشته شـده د  كه در برخي از فرهنگ ـ  در مقدمه به مباحث دستوري مؤلف
هـا بـه ايـن     ه درصـد مـدخل  دعلاوه بر آن تنها در ذيـل  . پردازد نمي ـ  به آن اشاره شده

درصـد بـه    5/7درصد به مباحث صـرفي و   5/2ه شده است كه از اين ميان رمباحث اشا
  .مباحث نحوي اختصاص دارد

اسم منسوب، اسـم مصـغر،   : ند ازا موضوعات صرفي طرح شده در اين فرهنگ عبارت
مصدر و از مباحـث نحـوي    و ت فاعلي، فعل امر، ماضي، مضارع و لازم و متعديتابع، صف

  .ها اشاره شده است نيز به صورت جمع برخي از مدخل
خاص در اين فرهنگ توضـيح برخـي قواعـد دسـتوري      هاي دستوري نسبتاً از ويژگي

  است؛آمده ها  است كه در ذيل برخي از مدخل
  :پردازد؛ مثال ها مي دهاي نادرست واژهبه نقد دستوري برخي كاربر مؤلفگاه 

براي مبالغه نيست؛ چرا كه اولي . لفظ  تر محض زائد است .به معني بهتر... تر اولي«ـ 
كه صيغه اسم تفضيل است حاجت به مبالغه ديگر ندارد و يا آنكه در اين تركيبات كلمه 

و نـوراالله در   شـود  شود و معني تفضيلي در آن ملحوظ نمـي  اولي به تجريد مستعمل مي
تـر محـض    شرح گلستان نوشته كه چون معني تفضيلي از لفظ اولي مستفاد است كلمـه 

 . »توان كرد زائد چون در كلام قدما كثيرالاستعمال است، اصلاح نمي
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  مباحث دستوري معايب
اغلـب بـه    نويسـنده  با وجود آنكـه : ـ عدم اشاره به ساخت دستوري برخي مشتقات1

  :مثال؛ كند اي نمي پردازد، به ساخت دستوري آن اشاره ميل دخذكر مشتقات يك م
خـود   بـي  پريشان گردانيـدن و  به معني بدحال و] ف[ نيدپريشيدن بر وزن پريد«ـ 

گشتن باشد و پريشيد ماضي آن و پريشيده بر وزن پريديده به معني پريشان شده و بـر  
  .»باد داده و متفرق ساخته باشد

، به مشتق آن يعني نپرداختهه به ساخت دستوري مدخل علاوه بر آنك مؤلفدر اينجا 
  .اي نكرده است پريشيده نيز اشاره

بـه تجزيـه سـاختمان يـك واژه      مؤلـف گـاه  : ـ اشتباه در تعيين طـرز سـاخت واژه  2
به ذكر  مؤلف  به دليل آنكه در اين موارد. كند پردازد و به اجزاي سازنده آن اشاره مي مي

 ،پردازد، بدون آنكه روايت صحيح را متمـايز سـازد   موضوع مي هاي گوناگون درباره روايت
  :شود؛ مثال مياشتباه دچار 
بلكـه   ،دار از عالم زردار و مالدار نيست كـه مركـب باشـد از كلمـه    ]ف[برخوردار « ـ

الدال به معني برخوردن و آر كه كلمـه نسـبت اسـت از عـالم      مركب است از برخور و مع
و بدارست ونزد  اند كه معني آن بي بر و بخور د بعضي گفتهقوسي گوي .خريدار و فروختار
به معني درخت برخوردن چه دار به معني درخت و برخـورد بـه معنـي     بعضي برخوردار

كه خون ريز به معني خون ريختن و پابوس بـه   مصدر و مركب است از اسم و امر چنان
  . »)غ .ب( معني پابوسيدن

  .xor-dār b-[ar] :رده است  برخورداممدخل آ در فرهنگ فارسي معين در توضيح اين
  

  ي واژگانمعنا
دهـد كـه    هاي اين فرهنگ نشان مـي  د مدخل از مدخلصبررسي انجام شده در چهار

درصد نيز بيش از دو معنا دارند؛ البته  10درصد دو معنا و 15ها تك معنا،  درصد واژه57
علاوه بر ذكر معنـي   مؤلفموارد در برخي . رسد مي نيز مورد 11گاه تعداد اين معاني به 

كه گاه تعداد اين مترادفات  آورد؛ چنان يك مدخل مترادفات فراواني براي يك مدخل مي
  :رسد ميمورد  20به بيش از 

راز كسي آشكارا كردن و طنبور از غلاف بيـرون آوردن و   ]ف[ افشاي راز كردن«ـ 
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خرقـه گشـودن و شيشـه بـر      بيرون كردن و طنبور از جوال بيرون كردن و زنـار از زيـر  
سربازار شكستن و شيشه بر سر كسي شكستن و شيشه بر سنگ زدن و آمدن و سرپوش 
از روي راز برداشتن و بيرون دادن راز و بيرون كردن راز و دهـل دريـدن و پـرده از روي    
كار برداشتن و پرده راز برداشتن و گربه از بغل افكندن و انداختن و بر روي روز افتـادن  

و به روز افتادن راز و بر سر بازار نهادن راز و بـر سـر صـحرا افكنـدن راز و در صـحرا       راز
نهادن راز از مترادفات آن است و پرده شكاف و پرده گشاي و پرده سوز و پرده در كنايه 

  .  »سند هر يك به محل خود بيايد. از افشا كننده راز باشد
ي و بـه ذكـر واژه معـروف اكتفـا     ها از بيان معنـا خـوددار   درصد مدخل17 در مؤلف

  :مثال كند؛ مي
جگـر   آه مظلوم معروف و آتشين مار و تيرتظلم و دم سحابي و دم نيم سوز و دود«ـ 

  .»و دود دل از مترادفات آن است
  :مانند پردازد؛ ها مي آنندراج گاه به جاي ذكر مترادفات به توضيح مدخل

زميني را گويند كـه بـه جهـت    ] ف[ دار كرز به ضم اول و سكون ثاني و زاي نقطه«ـ 
  .»هاي آن را ساخته باشند سبزي كاشتن و زراعت ديگر هموار كرده و كناره

كند به هنگام معنا تناسب ساخت دستوري مدخل با معنا را حفـظ   آنندراج تلاش مي
  :كند؛ مثال

  »)ر.ن(ماضي الفختن است؛ يعني به هم رسانيد و اندوخت ]ف[ الفخت«ـ 
به معني به هم رسانيدن و جمع كردن و اندوختن  ]ف[ وزن برجستنالفختن بر « -

  »)ر.ن(باشد و الفخته به معني اندوخته و جمع كرده 
  :؛ مثالآميزد مي) فولكولور(اعتقادات و باورهاي عامه ها با  هژدر برخي موارد معاني وا

اول گوينـد اگـر بچـه    . پرستوك به سكون كاف به معني پرستو است كه خطـاف باشـد  «ـ 
پرستوك را بگيرند وقتي كه ماه در افزوني بود و شـكم او را بشـكافند دو سـنگريزه از شـكم او     

چون در پوست گوساله يا بز كوهي پيچند پيش از آنكه گرد . برآيد؛ يكي يكرنگ و ديگري الوان
  .»و خاك بر آن نشيند و بر بازوي مصروع بندد يا بر گردنش آويزند، صرع از او زائل گردد

كنـد كـه فرهنـگ را بـه      ها معاني مفصلي را ذكر مي هژبراي برخي وا مؤلفهي نيز گا
  :سازد؛ مانند المعارفي نزديك مي ةهاي مفصل و داير فرهنگ

اي است از مضـافات اسـپانيول و اسـپانيول سـلطنتي اسـت از       نام امكنه.... اندلس«ـ 
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. داننـد  انـدلس مـي  هاي مستقله فرهنگستان و مورخين عرب تمام اسـپانيول را   سلطنت
هجري سپاه اسلام از جانب عبدالملك مـروان بـه    76سببش آن است كه چون در سنه 

تسخير آن ملك مأمور شدند اول ولايتي كه فتح شد ملـك انـدلس بـود و بـه ايـن نـام       
  .»...مشهور شد

  : كند؛ مثال واژه اشاره  ميكنايي به معاني  مؤلفدر برخي موارد 
كنايه از مغرور و متكبر بودن و خيـال فاسـد و   ]ف[و كردنباد به خود انداختن «ـ 

  .»انديشه تباه كردن
  

  معناي واژگانمعايب 
اي  هاي ديگر برخي از معـاني  در اين فرهنگ همانند فرهنگ: معاني ناقص و مبهم .1

توان فقدان معيـار مشـخص در    و علت آن را مي استدهد بسيار مبهم  ارائه مي مؤلفكه 
 توضـيحات مناسـب   كه هاي جغرافيايي و اعلام كتابدر دسترس نبودن واژه، معني بيان 

هـا دانسـت؛ بـه طـور      و تقليد فرهنگ نويسان از يكديگر در معنا كردن واژه داشته باشد
  :مثال در توضيح واژه كردستان آورده

  .»)ع(ملكي است از ايران ] ف[ كردستان به ضم اول و كسر ثالث«ـ  
  .نشده است اي اشاره در ايران و حد و حدود آن ايي اين منطقهدر اينجا به موقعيت جغرافي

هـاي ديگـر اشـتباهاتي در معـاني      در اين فرهنگ همانند فرهنگ: معاني نادرست .2
ها از يكـديگر   شود كه برخي از آنها به سبب تقليد و رونويسي فرهنگ ها مشاهده مي واژه

هـاي ديگـر    در فرهنـگ  مؤلـف  ايجاد شده است و برخي نيز به علت عدم تحقيق و تتبع
  :گيرد؛ مثال ت ميئنش

مرد بسـيار علـم و بسـيار مـال و شـير       ]ع[باقر به كسر ثالث و سكون راي مهلمه« ـ
درنده و لقب ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين عليـه السـلام جهـت تبحـر او در علـم      

 بـاقر  :اسـت در فرهنگ معين آمـده  . »)م.ا(گاوان يا شبانان و رگي است در بيغوله چشم 
]bāγerگشاينده شكافنده،ـ 1]ع. ~ ll ــ  2 وسعت دهنـده دانـش   متبحر در علم، .علم

  ... .نامي است عرب و مسلمانان را )اخ(
زيرا بر هـر چـه لفـظ    . نظر آمدن كنايه از رد شدن كه مقابل قبول شدن است در« ـ

  :خواجه شيراز. باشد شود، نامنظور مي نظر نوشته مي
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 »)ب(كه در نظر آيد و تا كه قبول افتد خـويش نمودنـدصالح و طالح متـاع
در نظر آمدن به نظر رسيدن، مشـاهده  : آمده است» نظر«در فرهنگ معين ذيل واژه 

  .)لباب الالباب (...اي در نظر نيامد هيچ مجموعه... ولكن در طبقات شعراي عجم . شدن
. ام خرابي و استيصال كسي شـوند در نخ كسي افتادن كنايه از آن است كه در مق« ـ
  : گفته يكه خواجوي كرمان چنان

  »)ب(ندانم كه تا چون شود كار بخت       فلك در نخ ما فتادست سخت
در آن دقـت  ) عـم (چيـزي يـا كسـي رفـتن      ]نخ[تو : در فرهنگ معين ذيل نخ آمده

  .كردن، تو كوكش رفتن
چه در اين هنگام . دن و رخصت دادندست به سر كردن كنايه از وداع يكديگر كر« ـ

  :دست بر سر هم نهند، سعيد اشرف
  »اش دست به سر بايد كرداز در ميكده رازداري نبود شـيوه زاهـد چـو سـبو
او را رد كـردن،  ) عم(به سر كردن كسي را  دست: در فرهنگ معين ذيل دست آمده

  .دور كردن وي را
گاه تمام معـاني يـك مـدخل را ذكـر      مؤلفكه از آنجا  :دعدم تناسب معنا و شاه. 3
تناسبي نداشته  مؤلفشود برخي از شواهد با معاني بيان شده  كند، اين امر سبب مي نمي

  :باشد؛ مثال
  :پوستين دريدن كنايه از افشاي راز كردن باشد، فخر گرگاني«ـ 

  )ب(دريدي   من به زشتي پوستين بر به گيتي هر كـه نـام مـن شـنيدي
دخل را به افشاي راز كردن معنا كرده كه هرچند معناي آن صحيح است، بـا  م مؤلف

بيت  شاهد تناسبي ندارد؛ زيرا  افشاي راز كردن تنها يكي از معاني اين عبارت است كه 
آمـده  چنـين  ر فرهنگ معين معناي اين عبارت د. با شاهد مثال مذكور نيز تناسب ندارد

ـ در غيبت 3نهاني برداشتن، افشا كردن راز  راز ـ پرده از2ـ دريدن پوست كسي 1: است
  .جويي كردن يا حضور بد كسي گفتن، عيب

  .جويي كردن تناسب بيشتري دارد با توجه به معاني مذكور بيت شاهد با معني عيب
  : شيخ شيراز. آور كنايه از شجاع و جنگ ]ف[پرخاشجوي به جيم تازي« ـ

ــرد پرخاشــجوي دلاور شــو به كشتي و نخجير و آماج و گوي  »)ب(د م



  15 / نويسي در فرهنگ آنندراج بررسي و نقد اصول فرهنگ

] نــف مــرخم، مركــب) [پ(پرخاشــجوي : توضــيح ايــن واژه آورده اســت دهخــدا در
پرخاشجو، پرخاشخر، جنگجوي، جنگجو، تشنه جنگ، نزاع طلب، رزمجـو، فتنـه جـوي،    

رسـد بيـت شـاهد بـا      به نظر مـي . ستيزه جوي، هنگامه طلب، غوغايي، معربد، عربده جو
  .ه است، تناسب بيشتري دارداي كه دهخدا بيان كرد معاني
  
  مثال شاهد

هـا   درصد مـدخل 32دهد كه تنها  نشان مي تحقيق  اين مورد نظر هاي بررسي مدخل
هاي عربي است كه  فزوني واژه ها اندك بودن شاهد مثال شاهد مثال دارند؛ يكي از دلايل

  .اند و معمولا فاقد شاهدند در اين فرهنگ مدخل قرار گرفته
 درصد شاهدها از شعر شـعراي ايرانـي و  64دهد  د مثال نشان ميبررسي سيصد شاه

  .درصد از شعرگويندگان هندي است36
 و 6 ،10، 14گويندگان ايراني چون وطواط، سـعدي، فردوسـي و انـوري بـه ترتيـب      

علاوه بر اين از اشعار حافظ، مولـوي،  . اند ها را به خود اختصاص داده درصد شاهد مثال4
به اشعار  مؤلفاز گويندگان هند نيز . استفاده شده است... خسرو و خاقاني، نظامي، ناصر

  .صائب، عرفي، طالب آملي، ميرزا رضي دانش و ملاقاسم مشهدي استفاده شده است
هـا و صـفاتي كـه بـراي      مدخل براي مشبه به واژه گاه به جاي ذكر شاهد براي مؤلف

عايـب ايـن فرهنـگ محسـوب     آورد كه البته اين امر از م نويسد شاهد مي يك مدخل مي
  :شود؛ مثال مي

كواكب جمع و سيم و شرار و داغ و اشك و نمكدان و . ..ستاره بزرگ يا ]ع[كوكب«ـ 
  :ناصر علي... لفظ باليدن و افتادن مستعمل گرده از تشبيهات اوست و با

     سوده است ها در نمكدان كواكب استخوان           دل به خون چرخ مهمان كش نبندي زينهار
  :عبداللطيف خان تنها

اـ   ه گيتي آن چنان پيچيده دود آه من شبه   »كه ازتنگي فروماند از چكيدن اشك كوكبها        بـ
  

  ها شاهد مثال معايب
بـه جـاي    مؤلـف گاه : ذكر شاهد براي يكي از مترادفات مدخل، به جاي خود مدخل. 1 

  :كند؛ مثال ئه شده شاهد را ذكر ميذكر شاهد براي مدخل براي يكي از مترادفات و معاني ارا
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وقتي  .يعني اسب پرزور و آهن خاي يعني لجام خاي]ف[پولادخاي و پولاد رنگ«ـ 
  .خايد كه اسب مستعد دويدن است لگام و دهنه مي

 »خايـد  ستاره توسـن طـبعم لگـام مـي     فراختر مطلب عرصه هجا كه  اينك
  .خل  يعني لگام خاييدن آمده استبراي معادل مد ،در اينجا شاهد به جاي خود مدخل

دار و آن را  معنــي زن و كنيــز و خــدمتكار و پــرده ]ف[پرســته بــر وزن فرشــته « ـــ
  :شيخ سعدي راست. پرستنده نيز گويند

 »)ن(پرستنده در زير لب خنده كرد   به ناگه نظر بـر يكـي بنـده كـرد
تناسـبي وجـود   گاه ميان مدخل و شاهد ارائه شـده  : ـ عدم تناسب مدخل و شاهد2
  :شود؛ مثال اين امر اغلب از تصحيف مدخل ناشي مي. ندارد
  :شيخ شيراز. كارد در پا افكندن و انداختن و كنايه از سخت و دشوار گردانيدن كار«ـ 

 )ب(بي شكه افتد كه در پايش افتي  مينـــداز در پـــاي كـــار كســـي
  :خواجه شيراز

 »)ب(كار او در پا ميفكن بدين سان چو دل در زلف تو بسته است حافظ
  . با توجه به شواهد ارائه شده مدخل بايد كار در پاي كسي انداختن يا افكندن باشد

  
  در تدوين فرهنگ مؤلفمنابع 

هـا و   از آنها استفاده كرده نسبتاً فراوان و اغلب منحصر بـه فرهنـگ   مؤلفمنابعي كه 
مصـطلحات  . انجمن آرا توجه داردوي در نقل شاهد بيشتر به بهار عجم و . هاست لغتنامه

اللغــات آورده و در نقــل تركيبــات و محــاورات بــه بهــار عجــم،  علمــي را غالبــاً از غيــاث
گـاه نيـز از منـابع ديگـري ماننـد      . مصطلحات وارسته و مظهرالعجايب نظر داشته اسـت 

المصادر، فرهنگ وصاف، نوادرالمصادر، جواهرالحروف، چراغ هدايت، غوامض سـخن و   تاج
در نقـل  . كنـد  هايي چون شرح بوستان، تفسير حسـيني و اكبرنامـه اسـتفاده مـي     ابكت

همچنـين كلمـات   . دهد مطالب مربوط به تاريخ اساطيري ايران به برهان قاطع ارجاع مي
آن فرهنگ را نيز با عنوان لغات ژند و پاژند دركتاب خود نقل كرده  دساتيري مندرج در

  ).236:1368مجتبايي، (است 
  :اشاره كرده است اين منابعبرخي از استفاده از  ر مقدمه فرهنگ بهد مؤلف

اللغـات، فرهنـگ    اللغـات، غيـاث   انجمن آراي ناصري، برهان قاطع، بهار عجم، شـمس 
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اللغات، مصطلحات الشعرا، مظهر العجايب، منتخـب اللغـات، منتهـي الارب،     فرنگ، كشف
  ).8: 1338دبير سياقي، ( مويد الفضلا، هفت قلزم و صراح

ه در ذيـل برخـي از   ك ـاز منابع ديگري نيز اسـتفاده كـرده    مؤلفعلاوه بر اين منابع، 
المومنين، شرح گلستان  فهكند؛ مانند فرهنگ تركتازان هند، تح ها به آن اشاره مي مدخل

  ....ميرنوراالله احراري و 
را  كـه در مقدمـه آنهـا   ـ ها از علائم اختصاري   منابع در ذيل مدخلذكرآنندراج براي 
  :كند استفاده مي ـ معرفي كرده است

     مؤيد الفضلا  ضـ   عجم بهار ب ـ  
  هفت قلزم هـ ـ   ناصري انجمن آراي فرهنگ  ن ـ 
  منتخب اللغات م ـ   برهان قاطع ر ـ 
  كشف اللغات ك ـ   مظهرالعجايب مظ ـ 
  گفرهنگ فرن فر ـ 

هاي متقـدم نظيـر لغـت     فرهنگ ، عدم اشاره به برخي ازمؤلفاز جمله معايب منابع 
فرس و ذكر نكردن حروف اختصاري بـراي برخـي از منـابع اسـت كـه در مـتن از آنهـا        

  .استفاده شده است
  
  گيري نتيجه

. ها نظمي الفبايي دارد و به هر حرف بابي اختصاص يافتـه اسـت   در اين فرهنگ واژه
در ايـن كـار اعمـال     روش يكسـاني را  مؤلفها نشان داده شده، اما  درصد واژه57حركت 

هاي عربي و  درصد آنها واژه84ها اشاره شده است كه  درصد واژه94به ريشه . نكرده است
هاي تركي، سرياني، سغدي، دساتيري، زند و پازنـد و يونـاني    فارسي است و بقيه به واژه

در اين فرهنگ كمتر به مباحث دستوري پرداخته؛ چنان كه تنهـا   مؤلف. اختصاص دارد
گـاه در ذيـل    مؤلـف و  شـود  ها به مباحث صرفي و نحوي اشاره مـي  درصد مدخلدر ده 

ها تك معنا هستند و  درصد مدخل57 .دهد ها قواعد دستوري را توضيح مي برخي مدخل
ها نيز شاهد مثال دارند؛ منـابع نيـز    درصد مدخل17بقيه نيز بيش از يك معنا دارند؛ در 

  .مشخص شده است در مقدمه معرفي شده و با علائم اختصاري
شناسـي   هـاي نادرسـت، تكـرار مـدخل، ريشـه      ها، مدخل گذاري نادرست واژه حركت
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هاي هـزوارش، تحليـل نادرسـت     ها از جمله واژه نادرست، عدم اشاره به ريشه برخي واژه
ها، معاني ناقص و مبهم، معـاني نادرسـت،    ها، اشتباه در تعيين ساخت واژه ساختمان واژه

شاهد، ذكر شاهد براي يكي از مترادفات مدخل به جاي خود مـدخل  عدم تناسب معنا و 
  .و عدم تناسب مدخل و شاهد از معايب اين فرهنگ است

  
  نوشت پي

شود از متن مصحح سيد محمد دبير  هايي كه از فرهنگ آنندراج ذكر مي شاهد مثال. 1
  .سياقي است
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